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Extended Abstract: 

 ‘Rā’ is one of the segments of the Persian language that is troublesome in teaching and 

learning Persian as a second language. This study investigates the grammatical category 

of ‘rā’ based on Prototype Theory and Cognitive approach. Grammatical categories like 

noun, verb, adjective, and adposition are of great importance to teachers and learners 

because these categories can provide regularity in instructional material and a better 

apprehension of the structure of the second language. Since there are ambiguities about 

is one of the most challenging elements 3 functions and grammatical category of ‘rā’, it

of the Persian language. 

Apart from teaching, determining the category of ‘rā’ is applicable to typology. The 

head-directionality parameter which presents word order of a language, is one the 

influential criteria in typology. If it is proved that ‘rā’is still an adposition, it will be the 

only postposition of Persian and the head of a phrase.  

Linguists consider different categories for ‘rā’. A marker (Ghomeshi, 1997), a 

postposition (Lazard, 2003), and a morpheme (Sadrai, 2014) are  the categories which 

are assigned to ‘rā’. Some others assume it as a postposition and a discourse marker 

together (Dabir-Moghaddam, 1992 & 2001, Iemmolo, 2010). However, the grammatical 

category of ‘rā’ is not probed deeply, and the factors are not stated clearly to support the 

idea of being a postposition or a function marker.  

In this investigation, it is presumed that the category of ‘rā’ is fuzzy due to different 

functions assigned to it. In fact, this element is not considered the best exemplar (or 

prototype) of the adposition category, but it is still a member of this category. To achieve 

this goal, it is focused on historical, typological, and syntactic properties that adpositions 

and rā have in common The first hypothesis is that ‘rā’ is still an adposition, but it is 
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located on the periphery of this category. According to Prototype Theory, membership 

in a category is determined by a bunch of features.  

The entities which possess the most features are the prototypical members and the 

elements which display fewer features, are still considered a member of the category but 

they are located on the periphery (Givón 1979 & 2001, Hopper & Thompson 1984, 

Anderson 1997, and Taylor 2003). In the second step, it is hypothesized that ‘rā’ is on a 

continuum of ‘adposition-function marker’. In other words, it is converting from a 

postposition to a function-marker through the process of grammaticalization . 

The results of the present investigation provide evidence for considering ‘rā’ as an 

adposition but on the outlier of this grammatical category. From historical, typological, 

and syntactic point of view, ‘rā’ have similarities with other prepositions of Persian. For 

instance, it cannot be used with other prototypical prepositionssuch as ‘dar’ (in) and ‘bā’ 

(with) in a single sentence which implies its syntactic distribution corresponds to other 

prepositions.But due to lack of lexical meaning, it is getting away from the core of the 

category where we can find prepositions with lexical meaning. So the first hypothesis is 

confirmed.Furthermore, the analysis shows that ‘rā’ connotes grammatical meaning such 

as definiteness, totality, specificity, and referentiality. As a result, it is approaching the 

grammatical polar of the ‘adposition-function marker’ continuum. In fact, if the verb of 

a sentence compels the presence of ‘rā’, it will be an adposition. And if it is determined 

by discourse, ‘rā’ will be a function marker. As the former treatment of ‘rā’ resembles 

that of other prepositions and the latter differs from them, we can consider ‘rā’ rā’ on a 

scale of ‘adposition-function marker’. Actually, it is suggested that we assigntwo 

positionson this scale to ‘rā’based on being an adposition or a function-marker. 

Therefore, the second hypothesis is approved 

In teaching Persian, we can refer to both categories of ‘rā’. This element as an adposition 

can be taught in basic levels and as a function-marker in advanced levels. While students 

are getting more knowledgeable about the meaning of prepositions in first levels of 

learning Persian, teaching ‘rā’ as an adposition would be helpful for understanding this 

puzzling element. When students make progress in learning prepositions and master the 

basics, ‘rā’ can be referred to as a function-marker. Because, in such a case, it is discourse 

that affect the presence of ‘rā’. So advanced students who have better perception of co-

text and context, can readily understand the reason of the presence of ‘rā’.  

The functions and the category of ‘rā’ are not mentioned comprehensively in Persian 

teaching textbooks.Now we can find a solution to develop the instructional material and 

teach this puzzling element more effectively based on Prototype Theory. 

 

Keywords:‘rā’, adposition, function-marker, categorization, prototype .



 

   

 
 

 

 

نما؟حرف اضافه یا نقش« را»  

 )پژوهشی( «را»ی دستوری شناختی به مقوله -نگاهی نقشی
 

 

 

 

 
 1 سارا کیانی

  دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایرانشناسی، دانشجوی دکتری زبان

 2 بینفریده حق
 شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایرانی مسئول، استاد گروه زباننویسنده

 
 

 چکیده 

است. در های بسیاری انجام شده ی نقش آن پژوهشبرانگیز زبان فارسی است که دربارهیکی از عناصر بحث« را»

پذیرد، تعیین هایی که میبندی و بر اساس نقشی مقولهدر چارچوبِ نظریه« را»ی دستوری این مطالعه، مقوله

ای آموزان، از اهمیت ویژهی عناصر زبان در آموزش زبان، هم برای مدرسان و هم برای زبانگردد. زیرا تعیین مقولهمی

های این عنصر در زبان فارسی کمی دشوار است، تعیین گیریِ نقشبرخوردار است و از آنجایی که آموزش و یاد

عنوان نشانگر مفعول یا نشانگر حالت، به« را»تواند در درک جایگاه و نقش آن مفید واقع شود. می آن یمقوله

های شده است. در این پژوهش ابتدا ویژگی اضافه( نامیده سطور خاص پنمای گفتمان و حرف اضافه )بهنقش

گیرد و سپس با نگاهی شناختی و نحوی مورد بررسی قرار میاز لحاظ تاریخی، رده« را»مشترک حروف اضافه و 

دهد که در های این پژوهش نشان میی تحلیلشود. نتیجههای معنایی آن پرداخته میشناختی به ویژگی -نقشی

ی ی مقولهاضافه است، اما در حاشیه همچنان یک حرف« را»بندی، چارچوب شناختی و بر اساس دیدگاه مقوله

در حال فاصله گرفتن است. همچنین، « با»و « در»حروف اضافه قرار دارد و از عناصر سرنمون این مقوله مانند 

حرف »قرار دارد و در حال تغییر نقش از یک « نمانقش -حرف اضافه»روی پیوستار « را»گردد که مشخص می

 شدگی قرار دارد.تحت فرایند دستوری است و« نمانقش»به یک « اضافه

 

 ونبندی، سرنمنما، مقوله، حرف اضافه، نقش«را» ها:کلیدواژه
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 . مقدمه 1

دستوری عناصر مختلف زبان در آموزش و یادگیری زبان دوم دارای اهمیت است. اشاره به  یپرداختن به مقوله

تواند ... علاوه بر ایجاد نظم در محتوای آموزشی، میهای دستوری مانند اسم، صفت، فعل، حرف اضافه و مقوله

گردند تا های دستوری باعث میدرک بهتری از ساختار زبان دوم فراهم سازد. مدرسان با آموزش این مقوله

« را»ی دستوری تری را در ذهن خود ترسیم کنند. در این پژوهش، به تعیین مقولهآموزان الگوی دقیقزبان

آموزان همراه بوده است. زیرا گاهی علاوه هایی برای مدرسان و زبانموزش آن همواره با دشواریپردازیم که آمی

یکی از عناصر زبان « را»برانگیز است. ی آن نیز پرسشهای آن وجود دارد، مقولهیه نقشبر ابهاماتی که دربار

رار گرفته است. پژوهشگران به شناسان قی بسیاری از دستوریان سنتی و زبانفارسی است که مورد مطالعه

 ,Moin) 1ها عبارتند از: معرفگیاند. این نقشدهد، اشاره کردهمی های متفاوتی که این حرف نشاننقش

 4ثانویه (، مبتدای ,2010Iemmolo) 3، مبتدای اولیه( ,1989Karimi) 2بودگی، مشخص(1962

(1990Moghaddam, -Dabir) 5و ارجاعی بودن (1978n, óGiv) البته آنچه در این پژوهش مورد .

 6را نشانگر« را»ی آن است. برخی نیست، بلکه هدف، تعیین مقوله« را»های گیرد، نقشبررسی قرار می

(1997Ghomeshi, )( 8اضافه)از نوع پس 7، برخی دیگر حرف اضافه(2003Lazard, )  و برخی تکواژ

(2014Sadrai, ) 9نمای گفتماناضافه و نقشاز هر دو عنوانِ پس اند. البته گاهی پژوهشگراننامیده (-Dabir

Moghaddam, 1992 & 2001, Iemmolo, 2010) ها یک از این پژوهشاند. اما در هیچاستفاده کرده

ی عناصر زبانی از پژوهشی صورت نگرفته است. تعیین مقوله« را»ی دستوری ی مقولهبه طور مشخص درباره

شناسی و هم در آموزش زبان دوم تأثیرگذار باشد، حائز اهمیت تواند هم در ردهمیاز آن جهت که « را»جمله 

ها نسبت به هسته، معیار تعیین های یک هسته و توجه به جایگاه آنشناسی زبان، تعیین وابستهاست. در رده

آغازین هستند. درایر تهپایانی و یا هسها به طور نسبی یا هستهاساس، زبانآرایش واژگانی آن زبان است. بر این 

(Dryer, 2001 )تنهایی معیار مناسبی برای تواند بهمعتقد است که تعیین جایگاه هسته در گروه فعلی نمی

های دیگر باشد. معیارهای اصلی در تعیین جایگاه هسته، ترتیب قرار گرفتن فعل، تعیین جایگاه هسته در گروه

                                                 
1. definiteness 

2. specificity 
3. Primary topic 

4. Secondary topic 
5. referential 

6. marker 
7. adposition 

8. postposition 
9. discourse marker 



 1399/263و زمستان  زیی(، پا20ییایدوم )پ یسال نهم، شماره زبانان،یرفارسیبه غ یآموزش زبان فارس ینامهپژوهش 
  

 
 

( Rezaei, 2011) هایشان در جمله است. رضاییبه وابسته های توصیفی نسبتاسم، حرف اضافه و عبارت

آغازین پایانی به یک زبان هستهدهد که این زبان از یک زبان هستهمعتقد است که شواهد زبان فارسی نشان می

توان دریافت که در حال حرکت است. حروف اضافه نیز از این مسأله مستثنی نیستند و با نگاهی درزمانی می

ی فارسی، پسین، پیشین و مضاعف بوده است که در دو بیت زیر از ویس و رامین هر سه گونه فهحروف اضا

 : (Abolghassemi, 2001: 286) مشاهده استقابل

 برجانبههمیدونمهرداردتن  بر( روشداردستارهآسمان

 حرف اضافه پسین حرف اضافه مضاعف

 دوستپیمانبانههرگزبشکند  وفارامینپشیمانبر( نگردد2

 حرف اضافه پیشین   حرف اضافه پیشین

ای پس از اسم قرار اضافهنیز در معنای حرف« را»شود. در مورد رنگ میهای بعد این نوع کاربرد کماما در دوره

 گرفته است.

تری زبانان یکی از کلیدیبه غیرفارسی« را»عنوان زبان دوم نیز، همواره آموزش در بحث آموزش فارسی به

شناختی همچنان در مورد آن به بحث و بررسی پرداخته ین مباحث است؛ زیرا در مطالعات زبانترو پرچالش

ای تواند از جایگاه ویژهی آموزش زبان فارسی، زمانی میدر حوزه« را»شود. اما باید توجه داشت که مطالعات می

محتوای آموزشی گردد. نیوبای  مورد استفاده قرار گیرد و مبنای تهیه 1برخوردار باشد که در دستور آموزشی

(Newby, 2013: 524) های آید: مدلمعتقد است دستور آموزشی از ترکیب دو حوزه با یکدیگر به وجود می

های توصیفی دستور تهیه های یادگیری زبان دوم. دستور آموزشی بر اساس مدلتوصیفی دستور و نظریه

آموز قابل درک باشد. بنابراین، لازم است که در گام زبان شود که برایبندی میای صورتگردد و به گونهمی

آموزان قابل درک و قابل بندی کرد که برای زبانای قاعدهاول به دستوری توصیفی دست یافت و آن را به شیوه

 «را»گردد، بررسی که در دستور آموزشی علاوه بر ساخت، بر معنا و کاربرد تأکید میجاییاستفاده باشد. از آن

یابی به یک مدل تواند به دستهای متنی مختلف میو همچنین کاربرد آن در بافت 2همراه با معنای دستوری

ی آن که از اهداف اصلی این پژوهش است، برای و تعیین مقوله« را»توصیفی کمک کند. بررسی کاربردهای 

دارای خطوط مرزی « را»ی ی یک محتوای آموزشی مناسب کمک شایانی خواهد بود. حتی اگر مقولهتهیه

ی آموزان در مختصات ذهنی خود دربارهمشخص نباشد و یا به تعبیر دیگر، مرزهای این مقوله مبهم باشد، فارسی

در نظر خواهند گرفت و در نتیجه، با اتصال آن به دیگر عناصر « را»ساخت و دستور زبان فارسی، جایگاهی برای 

ی به آن خواهند یافت. برای مثال، با نزدیک دانستن این عنصر به مقولهساختی زبان فارسی، درک بهتری نسبت 

                                                 
1Pedagogical grammar.  
2grammatical meaning.  
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طور که در ادامه خواهیم دید، همنشینی توانند توزیع آن را تشخیص دهند، زیرا همانحروف اضافه دستِ کم می

 با عناصر ساختی دیگر، همانند همنشینیِ حروف اضافه است. « را»

« را»های مشترک ت این مقاله در پی آن است که مشخص کند ویژگیبا توجه به مطالبِ ذکرشده باید گف

قرار داد. در  ی حرف اضافهتوان با توجه به این اشتراکات این عنصر را در مقولهو حروف اضافه چیست و آیا می

رکی های مشتای و مرکزی دارای ویژگیکه در این مطالعه نقش محوری دارد، عناصر حاشیه 1بنیانرویکرد مقوله

 2ها هستند و سرنموندهد، اما برخی از اعضا دارای بیشترین ویژگیهستند که آنها را در یک گروه قرار می

های کمتری هستند، بسته به ی اعضا که دارای ویژگیگیرند و بقیهشوند که در مرکز گروه قرار میمحسوب می

. حال پرسش این است که با (Givón, 2001: 32)گیرند هایشان به تدریج در حاشیه قرار میمیزان ویژگی

دهند و متفاوت از مقولات که حروف اضافه به عنوان یک مقوله خود یک شبکه را تشکیل میتوجه به این

ی نخست در حاشیه یا مرکز این مقوله است؟ فرضیه« را»واژگانی دیگر یعنی اسم، فعل و صفت هستند، جایگاه 

در « را»ی حروف اضافه جای دارد. پرسش دوم این است که ی مقولهشیهدر حا« را»این پژوهش این است که 

هایی است که دارای ویژگی« را»کند؟ فرضیه دوم این است که تحولات زبان فارسی چه مسیری را طی می

روی « را»نما است. بنابراین، ی حروف اضافه قرار گیرد و در حال حرکت به سمت یک نقشتواند در مقولهمی

های حروف اضافه را هنوز ویژگی شدگی قرار دارد، اماو تحت فرایند دستوری« نمانقش -ستار حرف اضافه پیو»

بنیان ، با نگاهی مقوله«را»های حروف اضافه و دارد و کاملاً دستوری نشده است. این جستار پس از بررسی ویژگی

بندی حروف اضافه و سپس ست، به طبقهشناسی شناختی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اکه درچارچوب زبان

 پردازد. ها میدر ارتباط با آن« را»جایگاه 

 

 . چارچوب نظری2

ی مشاهده یبه معنا بندی. مقولهکردن است یبندمقوله ییِ توانا ی،شناخت هایییتوانا ینتراز مهم یکی

یکی از  (Jackendoff, 1983: 77)جکنداف  ست.میان آنها اختلاف های میانِ اقلام با وجودِ شباهت

داند، به این معنا که انسان تشخیص دهد یک چیز خاص بندی میهای ضروری شناخت را توانایی مقولهجنبه

بندی به تعیین جایگاه به یک مقوله تعلق دارد یا خیر. در این پژوهش، قصد داریم با استفاده از نظریه مقوله

و نگرش  3ایبندی دو نگرش وجود دارد: نگرش مقولهزیم. در مقولهی حروف اضافه بپردادر مقوله« را»

                                                 
1. category-based 

2. prototype 
3. Categorical view 
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ها از یکدیگر گسسته و همیشه ثابت هستند ای که همان نگاه افلاطونی است، مقوله. در نگاه مقوله1بنیادسرنمون

(Labov, 1973: 341)رن ی هفتاد قها است که در اواسط دههبنیاد به مقوله. اما در مقابل، نگرش سرنمون

ها آغاز شناسی زبان و ساخت درونی مقولهی رواندر حوزه (Rosch, 1973)بیستم و با مطالعات النور رُش 

، سرنمون در هر مقوله به عنوان یک مثال عادی و رایج از آن مقوله (Rosch, 1978: 41)شد. به نظر رُش 

 Givón, 1979)اساس نظر گیون  برشود. ها یا توصیفات ساختاری تعریف میاست و با فهرستی از مشخصه

و اندرسون  (Taylor, 2003)، تیلر (Hopper & Thompson, 1984)، هاپروتامپسون (2001 &

(Anderson, 1997) ها را در هایی است که برخی از اقلام آنهای دستوری دارای مشخصههر کدام از مقوله

توانند سرنمون بندی، اعضای یک مقوله میاما در یک دسته دهد.کانون و برخی از اقلام را در حاشیه قرار می

هایی را در برای اعضای سرنمون مشخصه (Givón, 2005: 46)ی آن باشند. گیون آن مقوله یا در حاشیه

دارند؛ به این معنا که عضو سرنمون عضوی است  2گیرد. به اعتقاد او اعضا در یک مقوله عضویتِ مدرجنظر می

های یک مقوله را دارد. همچنین، برای تعیین عضویت در یک مقوله، نه تنها یک مشخصه، خصهکه بیشترین مش

نامد. می 3ها برای یک عضو لازم است. او این ویژگی را مشخصه معیاری چندگانهای از مشخصهبلکه مجموعه

با « را»های گیه از مقایسه ویژتوانیم با استفادبنابراین، چنانچه اقلام کانونیِ حروف اضافه را تعیین نماییم، می

بندیِ مقولاتِ مختلف دو عاملِ در دستهتری مشخص نماییم. همچنین، ها، جایگاه آن را به صورت دقیقآن

چند ویژگی « را». از این رو، چنانچه ( ,2013Langacker :104)بسیار مهم است  5و یا شباهت 4همجواری

ای بدانیم. در توانیم آن را یک عضو از این مقوله، اما عضو حاشیهی حرف اضافه را داشته باشد، میاز مقوله

پردازیم و سپس، با اشاره ها میهای مشترک آنبا حروف اضافه و ویژگی« را»ی این مطالعه، به شباهت ادامه

 اییم.  نمی حروف اضافه تعیین میشناختی، جایگاه آن را در مقوله-، با نگرشی نقشی«را»های معنایی به ویژگی

 

 ی پژوهش. پیشینه3

پردازیم و می« را»گرا و نقشگرا در ارتباط با شناسان ساختبرای این بررسی، ابتدا به مطالعات تعدادی از زبان

 کنیم. اند، مطرح میهای متفاوتی را که به این نشانگر پیچیده زبان فارسی نسبت دادهنقش

 

                                                 
1. Prototypical view 
2. graded membership 
3. multiple criterial features 
4. contiguity 
5. similarity 
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 2بستیی پیاضافهاست. او امکان وقوع پس 1نشانه گذرایی« را»(  ,1982Lazard  &2003)به نظر لازار  

به عنوان یک حرف اضافه « را»داند. پس وی از دار یا مبتدا را بیشتر میهای معرفه، جانهمراه با مفعول« را»

 برد.نام می

هی کند؛ به این معنا که گانقش کلامی و اطلاعی ایفاء می« را»معتقد است که  (Karimi, 1989)کریمی 

(، گاهی با مبتدای تقابلی که اطلاع نو در 3شود )مثال با مبتدایی که حاوی اطلاع کهنه است ظاهر می« را»

های استفهام که همواره متضمن خبر نو هستند، همراه است ( و گاهی با واژه4گردد )مثال بردارد، پدیدار می

 آید، مشخص است. می« را»اسمی که قبل از  ی قابل توجه این است که در تمامی این موارد(. نکته5)مثال 

 امروز دیدمش. سپیده رُ( 3

 بهش گفتم. )اما رامین رُ نه( سپیده رُ( 4

 امروز گفتی؟    چی رُ( 5

 همراه شود:« را»تواند با به اعتقاد کریمی قید زمان نیز اگر مشخص باشد، می

 کنم.( هفته آینده رُ استراحت می6

ی کلامی «را»ی نحوی و «را»بین  (Dabir-Moghaddam, 1990: 52 & 53)دبیرمقدم 

مبتدای ثانویه است.  ینشانه« را»ی کلامی، شود. او معتقد است که در حوزه)کاربردشناختی( تمایز قائل می

در نظر « را»دو حالت بنیادی و غیربنیادی را برای وقوع  (Dabir-Moghaddam, 1990)دبیرمقدم 

گیرد. در شق اولِ این حالت، مفعول مستقیم ذاتاً جزء می« را»ر حالت بنیادی تنها مفعول مستقیم گیرد. دمی

ها و مفروضات مشترک بین گوینده و شنونده است. اما در شق دوم، بدون داشتن اطلاعات بافتی انگارهپیش

 د است:ای از این مورنمونه 7الزامی است یا خیر. مثال « را»توان گفت که وقوع نمی

 خریدم. کتاب را( من 7

ی ساده، هر اسم چند مورد است: الف( در یک جمله« را»در حالت غیربنیادی نیز دلایل و شرایط وقوع 

ی آن یک ی پایهی مرکب که فاعل جمله(. ب( در یک جمله8گیرد )مثالمی« را»ای غیر از فاعل مبتداشده

تواند مبتدای ثانویه قرار گیرد و از این ی متمم میعل جملهعنصر غیرقاموسی است، هر عنصر نحوی غیر از فا

ی آن یک عنصر قاموسی است، هر عنصر ی پایه(. پ( در یک جمله مرکب که فاعل جمله9بگیرد )مثال« را»رو 

ی مرکب دارای (. ت( در یک جمله10 توان مبتدای ثانویه قرار داد )مثالنحوی از جمله فاعلِ جمله متمم را می

تواند مبتدا واقع گردد. پس از مبتداسازی اخت موصولی، کل ساخت موصولی در هر جایگاهی که باشد میس

ی موصولی نقش فاعلی در آن تواند در شرایطی که مرجع موصوف در بطن جملهمی« را»ی موصولی، جمله

                                                 
1. transitivity 
2. enclitic postposition 
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فاعل جمله موصولی  ( به این دلیل نادستوری است که با12(. مثال )11جمله نداشته باشد، بیاید )مثال 

 همراه شود.« را»تواند مبتدای ثانویه باشد و با مرجع است و بنابراین، نمیهم

 ، به مهمونش خندیدم.همسایه رو( من 8

 مبتدای ثانویه            

 رسه که اونا به مینا فروختن. به نظر می خونه رو( 9

 مبتدای ثانویه         

 من باعث شدم که خونه رو به مینا نفروشه. علی رو( 10

 مبتدای ثانویه        

 دیدیم، معلم است. ما)را( که  مردی( 11

 موصوف، مبتدای ثانویه           

 کرد، معلم است.با من صحبت می را که  مردی( * 12

 موصوف            

ای را که به گروه فعلی های اسمیگروه« را»اعتقاد دارد که به لحاظ نحوی  (Ghomeshi, 1997)قمشی 

ای که دارای گذرایی بیشتری های اسمیگروه« را»کند. به لحاظ معنایی، دار مینشان-شوند، حالتمتصل می

در 1را نشانگر« را»کند. قمشی دار میهایی مانند معرفگی، جانداری یا مبتدابودگی دارند، نشانهستند و ویژگی

 گیرد.نظر می

برد و با توجه به متون ی مفعول صریح نام میبه عنوان حرف نشانه« را»از  (Saadat, 1999)سعادت 

دهد و معتقد است بعد از مفعول مستقیم نکره ارائه می« را»تاریخی و معاصر زبان فارسی شواهدی برای آمدن 

جانی[ اسمی است روح بودن ]بیوح بودن ]جانداری[ و غیرذیرشود، تمایز بین ذیمی« را»آنچه باعث حضور 

 که مفعول صریح واقع شده است.

های گفتمانی، نقش مهمی در معتقدند که ویژگی (Shokouhi & Kipka, 2003)شکوهی و کیپکا 

باشد.  2پذیرآید که مصداق آن تشخیصمی ایهمراه با آن گروه اسمی« را»کنند. ایفا می« را»حضور نشانگر 

 گیرند.بهره می 3ها برای اثبات ادعای خود از نظریه جریان اطلاعآن

نشانه مبتدای اولیه و مبتداهای « را»معتقد است که  (Iemmolo, 2010: 261 & 262) ایمولو

 شده است:چینچپ

                                                 
1. marker 

2. identifiable 
3. Information flow 
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 ( ایرجُ پول بهش بده.13

است. » خونه»یعنی « 1آراچارچوبمبتدای »ای برای به عنوان نشانه« را( »14ای مانند )همچنین در جمله

« را»کند. ایمولو به آرا یک چارچوب زمانی، مکانی و یا فرضی را برای خبر جمله ترسیم میمبتدای چارچوب

 کند.نما اطلاق میاضافه و نقشنام پس

 ( تا خونه رو دویدم.14

هایی گیرد. او معتقد است که در جملهدر نظر می« را»هفت کاربرد را برای  (Babasalar, 2013)باباسالار 

بعد از قید « را»دارد. هر گاه « برای»به عنوان حرف اضافه به کار رفته است و معنی « را( »16( و )15مانند )

 دارد:« برای»زمان یا مکان بیاید، بیشتر معنای 

 ( من شب را در خانه دوستم ماندم.15

 ساعتی را در کنار پارک قدم زد. ( او16

در این جملات « را»سازد، اما جمله را نادستوری نمی« را»کند که اگرچه حذف او به این نکته اشاره می

ی با ارائه( Haghbin & Asadi, 2014)بین و اسدی دهد. اما حقطول شب و طول ساعت را نشان می

ی ( را نشانه16( و )15های )در جمله« را»گونه ره، ایندر محاو« را»ی پژوهشی ساختاری و نقشی درباره

های مختلفی دارد. عنصری چندوجهی است و نقش« را»اند که ها به این نتیجه رسیدهدانند. آنغایتمندی می

ی (، سازه18ی نشانگر مبتدا )مثال (، سازه17ی نشانگر مفعول مستقیم )مثالها عبارتند از: سازهاین نقش

(، 21ساز نهاد )مثال ی برجسته(، سازه20ی نشانگر تأکید )مثال (، سازه19حالت )حالت مفعولی( )مثالنشانگر 

 (. 24( و حرف اضافه )مثال 23ی نشانگر غایتمندی )مثال (، سازه22ساز اعلام خبر )مثالی زمینهسازه

 [مفعول مستقیم]    میکشن. دیو رو( تو داستانا همیشه قهرمانا 17

 [نشانگر مبتدا و تاکید بر مفعول مستقیم]    تا حالا نصفشو خوندم. کتابو( 18

 [نشانگر حالت مفعولی]     )ببین(! قیافه رو( 19

 [نشانگر تاکید، مبتدای مؤکد]شو بده حالشو بگیرم.  اگه یکبار دیگه زنگ زد، شمارهاون مزاحم رو ( 20

 [ساز نهادبرجسته]        عشقه! خودتو (21

  خونه رو حتما باید بری. کتابخونه، بانک و پست [گوینده:]( 22

 [ساز اعلام خبرزمینه]     رفتم.   خونه روپست[مخاطب:]

 [نشانگر غایتمندی]     خوردن. کیک روها ( بچه23

 [«به»ای با معنای کارکرد حرف اضافه]   بگین بره کتابخونه کتاباشو بگیره! علی رو ( 24

                                                 
1. frame setting topic 
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یکی از کارکردهای  (Haghbin & Asadi, 2014)بین و اسدی دهد که از نظر حقشان می( ن23مثال )

 غایتمندی و انجام کامل عمل است.« را»

ی تواند نشانهنمای گفتمانی است و مییک نقش« را»معتقد است  (Moezzipour, 2015)پور معزی

ای آید. به نظر وی، در جملهمبتدای ثانویه میشده باشد و گاهی همراه با مبتدای اولیه و چینمبتدای چپ

-ی استادارهوشده است، برانگیخته شدن طرح« دانشجو»با مفعول « را»( آنچه باعث حضور 25مانند )مثال 

 پذیرشدن مفعول برای مخاطب است: و درنتیجه، تشخیص« استاد»دانشجو با ذکر واژه 

 کنه. تحقیر نمیدانشجورُ اد خوب ( نظرت درباره یک استاد خوب چیه؟ یک است25

است که به همراه  2لمبرکت« 1ایکانون گزاره»در این جمله مبتدای ثانویه نیست؛ بلکه بخشی از « دانشجو»

 .( ,2015Moezzipour)دهد را تشکیل می« 3حوزه کانون واقعی»فعل جمله 

ان فارسی با معیارهای هاپر در بررسی گذرایی در زب (Hooshmand et al., 2015)هوشمند و همکاران 

در زبان فارسی « را»رسند که نقش تکواژ ، به این نتیجه می(Hopper & Thompson, 1980)و تامپسون 

هستند، نشان  5پذیریو تأثیر 4هایی که دارای بیشترین میزان انفکاکاین است که در جملات گذرا، مفعول

 دهد. 

پردازیم. شایان ذکر تباط و مقایسه با حروف اضافه اصیل میدر ار« را»ی در بخش بعد، به بررسی مقوله

« را»گیرند، زیرا ، مباحث ساختی و نقشی هر دو مورد توجه قرار می«را»های است که در بخش تحلیل ویژگی

برای حروف  6بنیان در چارچوب مقولات شعاعیگفتمانی است. در انتها به ترسیم مدلی مقوله-ای نحوینشانه

 در این مقوله مشخص گردد.« را»پردازیم تا جایگاه اضافه می

 

 شناسی پژوهش . روش4

آید و حروف اضافه به دست می« را»های ی نقشها از مطالعات پیشین در زمینهدر این مطالعه، بخشی از داده

« را»ی مقولههای مذکور، از منظری دیگر برای تعیین که به طور مشخص به منابع آن اشاره شده است. اما داده

گردند. از طرف دیگر، بخشی از بندی میبندی بازنگری و دستهارچوب مقولهگیرند و در چمورد واکاوی قرار می

های موجود در زبان فارسی است که جملاتی دستوری است و بر اساس شمّ زبانی گویشوران ها از نمونهداده

                                                 
1. predicate focus 
2. Lambrecht  

3. actual focus domain 
4. individuation 
5. affectedness 
6. radial categories 
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ها نیز بر اساس دیدگاه شود. این دادهها پرداخته میسی آنبومی از جمله نگارندگان، مورد تأیید است که به برر

های این پژوهش در رابطه با گیرد تا به پرسشی حروف اضافه مورد واکاوی و تحلیل قرار میسرنمون در مقوله

 تر داده شود. ی حروف اضافه پاسخی دقیقدر مقوله« را»جایگاه 

 ها. ارائه و واکاوی داده5

شناختی و نحوی و حروف اضافه بر اساس شواهد تاریخی، رده« را»های مشترک . ویژگی1. 5ابتدا در بخش 

به « را. »2. 5تری مشخص شود. سپس، در بخش با این مقوله به طور دقیق« را»شود تا میزان ارتباط ارائه می

بندی ن دستهگیرد. در هر دو بخش، نگارندگاشناختی مورد بررسی قرار می-لحاظ معنایی با نگاهی نقشی

دهند تا با استفاده از آن بتوانند به هدف اصلی بحث مورد نظر در ارتباط با ارائه می« را»های جدیدی از ویژگی

 دست یابند. « را»مقوله دستوری 

 

 و حروف اضافه« را»های مشترک . ویژگی1. 5

و حروف « را»ه از مشترکات کنیم کای را بررسی میشناختی و توزیعیهای تاریخی، ردهدر این بخش ویژگی

ها به ی اصیل عناصری هستند که مطالعات درزمانی بر قدمت آنی اصیل است. منظور از حروف اضافهاضافه

 هستند.« در»و « تا»، «بر»، «به»، «از»، «با»گذارد. این حروف اضافه شامل عنوان حرف اضافه صحه می

 

 در فارسی باستان و میانه« را. »1. 1. 5

 ,Abolghassemi)بوده است rāy و در فارسی میانه به صورت  rādiبه صورت « را»در فارسی باستان  

به نشانگر مفعولی تبدیل شده است، دیگر حالت اسم « را»که در فارسی میانه . هنگامی(287 & 285 :2002

، (Abolghassemi, 2002: 287)که در فارسی باستان وجود داشته، از بین رفته است. به اعتقاد ابوالقاسمی 

شده است. در پس از آن، نقش اسم در ایرانی میانه غربی گاهی با حرف اضافه و گاهی بدون آن مشخص می

 نشانه مفعول است:rāy ( از فارسی میانه، 26مثال )

 (26 uš ān zan rāy nē ōzad.                                               (.و آن زن را نیوژد )نکشد  

ی میانه ی زبان فارسی در دورهنیز با اشاره به حروف اضافه (Abolghassemi, 2001: 285)ابوالقاسمی 

اضافه[ در زبان فارسی واژه ]پساضافه[ و هم پسواژه ]پیشکند که در این دوره، هم پیشبه این نکته اشاره می

از جمله « را»رود. پس به نظر وی، کار میهواژه بصورت پسدر فارسی دری همیشه به« را»وجود داشته است. 

 زبان فارسی است. اضافه(حروف اضافه )از نوع پس

آمده و از حروف اضافه فارسی بوده دهد که این حرف همواره پس از اسم مینشان می« را»نگاه تاریخی به 

ی اند این عنصر را از مقولهتوو در فارسی میانه و نو به نشانگر مفعولی تبدیل شده است. اما این مسأله نمی
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شدگی کمرنگ شده است، اضافه، طی فرایند دستوریحروف اضافه خارج کند. در واقع، معنای واژگانیِ این پس

بودگی دارای معانی ارجاع، معرفگی، مشخص«  را»یابد. امروزه اما معنای آن تغییر کرده و به نوعی دیگر نمود می

 پردازیم.ها میاین معانی و بررسی آن . به2. 5است. در بخش 1و تمامیت

 

 شناسیدر رده« را. »2. 1. 5

ی )از خانواده 2ها مانند کونوز نوبیانکند که در برخی زبانای اشاره میبه حروف اضافه ( ,2005Dryer)درایر  

دهند، اما می( نشانگرهای حالت هستند و به لحاظ واجی با واژه یک واحد را تشکیل 3صحرایی-های نیلوزبان

( شاهدی از این زبان و از این نوع نشانگرها 27شود. مثال )ها همچنان از طریق نحو مشخص میجایگاه آن

 بست به گروه اسمی متصل شده و از نظر درایر این نشانگر یک حرف اضافه است:است که یک واژه

(27 [esey kursel]=lo        uski-takki-s-i 

      [village old]=LOC      born-PASS-PST-1SG  

     ‘I was born in an old village.’ 

ی قدیمی به دنیا آمدم.     من در یک دهکده   

بست به گروه اسمی در زبان فارسی، حتی اگر نشانگر حالت نیز در نظر گرفته شود و یا به عنوان واژه« را»

قرار گیرد، زیرا همچنان جایگاه آن از طریق نحو مشخص  هااضافهتواند با نگاه درایر در گروه پسمتصل شود، می

شناسی زبان فارسی، در بررسی رده (Dabir-Moghaddam, 1992, 1997 & 2001)شود. دبیرمقدم می

به این نکته  (Dabir-Moghaddam, 1992)برد. او ی زبان فارسی نام میاضافهبه عنوان تنها پس« را»از 

کاربردشناختی است. همچنین، -ی فارسی است که یک نشانگر نحویاضافهها پستن« را»اشاره کرده است که 

( است، یکی VOآغازی )گانه درایر، فعلدر آرایش واژگانی زبان فارسی که بر اساس دو سوم از معیارهای بیست

 . بر این اساس،(Dabir-Moghaddam, 1997)است « را»اضافه فارسی یعنی از شواهد نیز وجود تنها پس

 شناسی فارسی تأثیرگذار و حائز اهمیت است.ی فارسی در ردهاضافهباید گفت وجود این پس

 

 ی فعلیبه عنوان یک حرف اضافه« را. »3. 1. 5

گونه که برخی از افعال دارای متمم اجباری هستند و این متمم را از طریق حروف اضافه مشخصی همان

ناقص است، به نظر نگارندگان، برخی از افعال گذرای فارسی نیز ها جمله نادستوری یا پذیرند و بدون آنمی

به عنوان یک حرف « را»همراه است.به بیان دیگر، « را»همواره دارای متمم مفعولی اجباری هستند که الزاماً با 

                                                 
1. totality 

2. Kunuz Nubian 
3. Nilo-Saharan 
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شود و جمله بدون آن نادرست است. به عنوان مثال، فعل اضافه با برخی از افعال گذرای فارسی همراه می

 آید:می« را»از جمله این افعال است که مفعول آن همواره با « عطیل کردنت»

 ها مدرسه را تعطیل کردند.( الف. آن28

 ب. او مغازه را تعطیل کرد.

ها هستند که اغلب دارای متمم مفعولی نیز از جمله این فعل« خاموش کردن»و « روشن کردن»همچنین، 

 هستند:« را»همراه با 

 را روشن کردم.( تلویزیون 29

 کند.را خاموش می ( او چراغ30

در در هر دو مورد، همانند « را»توان گفت که رفتار این جملات بدون متمم مفعولی نادستوری هستند. می

های اجباری فعل همراه شود و حذف آن سبب نادستوری شدن جمله باید با متمم« را»حروف اضافه است و 

 شود.می

 

 ی اصیلآیی با حروف اضافههم و عدم« را. »4. 1. 5

توان دریافت که اند. اما با مطالعه درزمانی میاضافه بودههمگی از نوع پیش«( را»جز حروف اضافه فارسی )به

اند. این برخی از این حروف از فارسی اوستایی )و یا فارسی باستان( یا فارسی میانه به فارسی دری رسیده

اند. بنابراین، رفتهکار میارسی باستان( و یا حرف اضافه )در فارسی میانه( بهحروف، با نقش عامل حالت )در ف

ی حروف اضافه قرار و در مرکز مقوله 1توان حروف اضافه اصیل نامیدبه نظر نگارندگان این حروف اضافه را می

. حروف نمایدفهرستی از این حروف ارائه می (Abolghassemi, 2002: 284 & 285)داد. ابوالقاسمی 

ی فارسی است اضافهتنها پس« را»ها و اضافهاز جمله پیش« تا»و « از»، «به»، «اندر، در»، «بر»، «با»ی اضافه

صورت مختصرتر ی فارسی باستان و فارسی میانه در این فهرست قرار دارند. در اینجا، این فهرست بهکه در دوره

شده که به فارسی دری رسیده است. ستون فارسی دری نیز  اشاره( و تنها به حروفی 1ارائه شده است )جدول 

اضافه  (Abolghassemi, 2002: 285 - 290) های ابوالقاسمیبه این فهرست با توجه به توضیحات و مثال

 شده است:

 

 

 

 

                                                 
ها بندی دارای اهمیت هستند، به آناضافه هستند(، به لحاظ مقولهکه در این پژوهش، این حروف اضافه )که همگی پیشجاییاز آن. 1

 مورد بررسی قرار گیرند. « را»اند تا در مقابل حرف حروف اضافه جای گرفته یداده شده و در مرکز مقوله« اصیل»عنوان 
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 (Abolghassemi, 2002: 285) . سیر درزمانیِ حروف اضافه فارسی برگرفته از ابوالقاسمی1جدول 
 اوستایی فارسی میانه ]فارسی دری[

 abāg upāka با

 abar upairi بر

 andar antarə اندر، در

 pad paiti به

 az hača از

 - tā تا

 rāy را
 )فارسی باستان(

rādi 

 

«(. با»به معنی  tarاند که در اینجا ذکر نشده است )مانند برخی از این حروف نیز به فارسی معاصر نرسیده

های اصیل هستند، اضافهی این پیشای که در سیطرههای اسمیاهمیت این است که گروهی حائز اما نکته

خود از مقوله « را»تواند گواه دیگری باشد که همراه شوند. این دلیل ساختاری، خود می« را»توانند با نمی

به « را»و « با»ور ( حض31رود. به عنوان مثال، در جمله )کار نمیاضافه بهحروف اضافه است و با یک پیش

 زمان نادستوری است:صورت هم

 نگاه کرد. را آسمانبه ( * مریم 31

شوند، و ... که گاهی اسم و گاهی حرف اضافه در نظر گرفته می« زیرِ»، «روی»هایی همانند البته واژه

ردها در حال از دست ها در برخی کاربیا دیگر حروف اضافه اصیل فارسی همراه شوند. این واژه« را»توانند با می

ی مقوله حرف اضافه قرار دارند و در حال گذار از دلیل، در حاشیههمیندادن معنای واژگانی خود هستند و به

نشان « را»های اصیل فارسی و اضافهها با پیش. همراهیِ این واژه1ی حرف اضافه هستندی اسم به مقولهمقوله

از این قسم حروف اضافه است « روی»کند. برای مثال، صیل عمل میی اهمانند حروف اضافه« را»دهد که می

 همراه با یک اسم بیاید:« را»یا « بر»تواند با حرف اضافه قرار دارد و می-که روی پیوستار اسم

 میز گذاشت. بر رویها را ( مریم لیوان32

 پاک کرد. رامیز  روی( مریم 33

                                                 
روی حرفت »تر است و در برخی جملات مانند دارای معنای اسمیِ شفاف« گربه روی دیوار است.»برخی جملات مانند در « روی» .1

تواند دارای کاربرد اسمی بنابراین، این واژه می. رودمعنای واژگانی خود را از دست داده و به صورت استعاری به کار می« حساب کردم.

گربه زیر »رود: در دو کاربرد متفاوت به کار می« زیر»که حرف اضافه قرار دارد. همچنان-تار اسمای باشد و روی پیوسیا حرف اضافه

مقوله حرف  یها در حاشیهای است. پس این واژهکه به ترتیب دارای کاربرد اسمی و حرف اضافه« زیر حرفت زدی.»و « صندلی است.

 اضافه قرار دارند.
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آمده است، و در « روی»همراه « بر»اضافه پیش...« روی  بر»شود، در عبارت گونه که مشاهده میهمان

ی دیگری از همانندی رفتار آمده است. این خود نمونه« را»اضافه همراه با پس« روی»، «روی ... را»عبارت 

 ی اصیل است.با حروف اضافه« را»

 

 «را». توزیع نحوی 5. 1. 5

های اسمی یا مصدرها )که ها با گروهاضافهنی پیشاست. همنشی« را»ها در فارسی همانند اضافهتوزیع پیش

(. در این 35و  34های های اسمی و مصدرهاست )مثالبا گروه« را»شوند(، همانند همنشینی اسم تلقی می

پس از اسم/ مصدر « را»الف(،  35الف و  34اند )قبل از اسم/ مصدر آمده« به»اضافه گونه که پیشها، هماننمونه

 ب(: 35ب و  34آمده است )

 علاقه دارد. به ورزش )کردن( ( الف. او34

 دوست دارد. ورزش )کردن( راب. او       

 نگاه کردم. هابه نقاشی )کشیدن( آن( الف. من 35

 دیدم.  ها رانقاشی )کشیدن( آنب. من       

تواند می« را»ها گونه که پس از آناضافه قرار گیرد، همانتواند پیشهمچنین پیش از جملات موصولی می

 همانند یکدیگر است.« را»ها و اضافه(. پس از این نظر نیز توزیع پیش37و  36های بیاید )مثال

 یک کتاب داد. [دختری که در کلاس بود]به ( مینا36

 .1دید را[دختری که در کلاس بود]( مینا 37

 

 ی اصیلهمانند حروف اضافه« را». کاربرد 6. 1. 5

« را»اضافه و در یک ساختار رسی دارای دو ساختار واژگانی هستند. در یک ساختار، پیشبرخی از افعال فا

 آید.همراه با مفعول می

 رضا به مینا نگاه کرد. (38

 ( رضا مینا را نگاه کرد.39

آمده است. در معنای این دو جمله تفاوتی وجود « را»اضافه و بار دیگر با متمم اجباری فعل یک بار با پیش

هاست. البته اضافهدر گروه فعلی مانند پیش« را»تواند شاهد دیگری باشد که عملکرد ندارد. این مسأله خود می

                                                 
له حائز اهمیت است قبول نباشد. اما در اینجا این مسأبعد از جمله موصولی م« را»البته ممکن است از لحاظ ویراستاری، کاربرد  .1

 شود.زبانان مشاهده میپس از جمله موصولی نیز در فارسی« را»که کاربرد 
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های دستوری هستند، تفاوت جزیی در نقش« را»اضافه و هم با حرف گاهی در میان افعالی که هم با پیش

 معنایی وجود دارد: 

 دعوا کرد. با دوستش( رضا 40

 دعوا کرد. دوستش را( رضا 41

اند و هر دو موضوع )رضا و دوستش( در کنش فعل دخالت ( دو نفر با یکدیگر دعوا کرده40ی )در جمله

« را»توان گفت که در این مورد عل است. می، تنها مشارک در کنش ف«رضا( »41ی )اند. اما در جملهداشته

 گریِ فاعل تأثیر بگذارد. تواند بر معنای جمله و میزانِ کنشکند و میهمانند یک حرف اضافه عمل می

 

 و آرایش واژگانی فارسی« را». همسویی 7. 1. 5

 (1997ley, Wha :86 به نقل از (1های این مقوله است. لمانجایگاه حروف اضافه نیز یکی دیگر از ویژگی

ها و آرایش های دیگر زبانترتیب فعل و مفعول را به عنوان هسته و وابسته با جایگاه هسته و وابسته در سازه

اضافه هستند. اما این آرایش واژگانی داند. در زبان فارسی بیشتر حروف اضافه، پیشها مرتبط میواژگانی آن

ای باشد که در فارسی تواند نشانهدهد، خود میخر قرار میغالب در زبان فارسی که فعل )هسته( را در آ

 ی زبان فارسی نام بریم. اضافهبه عنوان تنها پس« را»توانیم از اضافه نیز وجود دارد. میپس

شناختی، نحوی و توزیعی مشترکات زیادی های ردهبه لحاظ ویژگی« را». مشخص شد که 1. 5در بخش 

ها که برخی از این ویژگیجاییی حروف اضافه قرار بگیرد. البته از آنواند در مقولهتبا حروف اضافه دارد و می

 شود. از عناصر سرنمون محسوب نمی« را»(، 3. 1. 5شود )مورد بر اساس بافت تعیین می

 

 ی آنو تعیین مقوله« را»شناختی به معنای  –. نگاهی نقشی2. 5

معیارها توجه به معناست. اما آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد این ی حرف اضافه یکی از برای تعیین مقوله

توان در نظر گرفت که ی معنایی را چگونه میاست که معنا در ارتباط با حروف اضافه چگونه است و گستره

 اقلام بیشتری در یک مقوله جای گیرد و تا جای ممکن از تعدد مقولات جلوگیری شود.

 ,Cruse) 2ارتباط با عناصر زبانی دو نوع است: معنای دستوری و معنای واژگانیبه طور کلی، معنا در 

. معنای دستوری معنایی است که در عناصر دستوری مانند وندها، حروف اضافه، حروف تعریف، (76 :2006

ژگانی سازگار ی وسیعی از معانی واای بوده و با گسترهها وجود دارد. این معانی بسیار پایهحروف ربط و مانند آن

. در مقابل، معنای واژگانی معنایی است که به معنای عناصر واژگانیِ (Cruse, 2006: 76)گردد و همراه می

                                                 
1. Lehmann 
2. lexical meaning 
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 ,Cruse)تر از معنای دستوری است تر و پیچیدهکامل مانند اسم، فعل و صفت ارجاع دارد و معمولاً غنی

های زبانی با معنای ی و برقراری ارتباط بینِ صورت. در یادگیری زبان دوم، اطلاع از معنای دستور(95 :2006

. در (Marsden & Slabakova, 2019)شود دستوری آن، بخش مهمی از فرایند یادگیری محسوب می

گونه نیست که یک پدیده در دانند، یعنی اینها را مفاهیمی صددرصدی نمیشناسی شناختی مقولهروان

توان )مبهم( است. با در نظر داشتن این نکات می 1ها دارای ماهیتی گنگمقولهای باشد یا نباشد، بلکه مرز مقوله

ای که دارای معنا هستند در مرکز حروف اضافه قرار دارند، اما این معنا از نوع معنای گفت که حروف اضافه

د اسم و فعل( اند و از مقولات واژگانی دیگر )مانندستوری است، زیرا این حروف از معنای واژگانی خالی شده

ی حروف اضافه تعلق دارند. پس معنای اعضای این مقوله یکسان نیست و برای تعیین اند و به مقولهفاصله گرفته

شناسی شناختی است. در رویکرد نیاز به بررسی بیشتر مفهوم معنا در چارچوب زبان« را»ی اضافهجایگاه پس

 & Geeraerts)های شناختی نیست ایر حوزهاست و مستقل از س 2المعارفیشناختی، معنا دایره

Cuyckens, 2007: 5)ی زبانی نیز معناست. به این بندی باشد، اولین پدیده. اگر اولین کارکرد زبان مقوله

 & Geeraerts)کند می ترتیب، معنا در تعامل با دانش جهانی، در واقع تجربیات انسان را منعکس

Cuyckens, 2007: 14)که جهان در جاییین رویکرد، معنا پویا و قابل انعطاف است. از آن. همچنین در ا

علاوه، معنا بر اساس تجربیات و کاربرد عینی به حال تغییر است، زبان و معنای آن نیز در حال تغییر است. به

. برای بررسی (Rohrer, 2007: 29)المعارفی دارد آید و درک کامل جمله بستگی به دانش دائرهدست می

اضافه بر اساس شناخت و دانش المعارفی ضروری است، زیرا مفهوم این پس، توجه به دانش دائره«را»عنای م

شود. در ادامه این بخش به معنای این عنصر زبانی و ارتباط آن با دنیای افراد از موقعیت موجود تعیین می

 پردازیم.خارج بیشتر می

گیرند ختی، برای هر حرف اضافه معانی مختلفی در نظر میدر مطالعات گذشته در چارچوب معناشناسی شنا

با نگاهی شناختی و  (Golfam et al., 2009)که در ارتباط با هم هستند. به عنوان مثال، گلفام و همکاران 

دانند و معناهای می« مبداء مکانی»، معنای نخست آن را «از»ی در چارچوب مقولات شعاعی به حرف اضافه

گیرند. معانی انتزاعی دیگر را حاصل بسط معنای نخست از طریق استعاره و مجاز در نظر میانتزاعی دیگر 

عبارتند از: مبداء زمانی، علت، منبع مقایسه، بخشی از کل، خالق اثر و گذرگاه مکانی. گلفام و یوسفی راد 

(Golfam & Yousefi Rad, 2010) به عنوان را « معنای مکانی»نیز « در»ی در بررسی حرف اضافه

کنند که معانی دیگر در ارتباط با آن شکل گرفته است. همچنین، راسخ مهند ورنجبر اولین معنا تلقی می

(Rasekh Mahand & Ranjbar, 2013)  گیرند که معنای معنا را در نظر می 4« در»برای حرف اضافه

                                                 
1. fuzzy 
2. encyclopedic 
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ق، خوشه محدوده زمانی و مکانی و معانی دیگر آن دسترسی، اتصال و الصا« داخل»و « درون»، [سرنمون]اول 

کنند. حال با مختلفِ انتزاعی را نیز از معانی حروف اضافه تلقی می باشد. بنابراین، در آثار شناختی، معانیِمی

گردند، بررسی به جمله و یا کلام اضافه  می« را»پردازیم و اطلاعاتی که با وجود می« را»این رویکرد به معانی 

 کنیم.می

 

 معرفگی. 1. 2. 5

شدگی در نحو شناسی نیز وجود دارد، اما در نتیجه دستوریمعرفگی مفهومی است که در معناشناسی و کاربرد

و کاربردشناسان با توجه  1. معناشناسان با توجه به شمول( ,1999Lyons :253گیرد )میمورد بررسی قرار 

اعتقاد دارد که آشنایی دارای  3پردازند. در بابِ این مفهوم، یسپرسنبه مفهوم معرفگی می 2پذیریبه تشخیص

. او این رویکرد (Lyons, 1999: 253درجاتی است؛ ناآشنایی کامل، آشنایی نسبی و آشنایی کامل )به نقل از

ژه در یک موقعیت نامد. آشنایی به معنای آن است که تشخیص دهیم هر وامی 4ی درجات آشناییرا نظریه

ی اول، ناآشنایی کامل است که متناظر با خاص به کدامیک از اعضای یک طبقه دلالت داشته است. در مرحله

ی دوم، آشنایی نسبی است که مصداق واژه در بافت زبانی یا غیرزبانی وجود نکرگی )ناشناختگی( است. مرحله

ی سوم آشنایی یا با هر اسم عام است. مرحله theتعریف دارد و در زبان انگلیسی متناظر با استفاده از حرف 

معرفگی کامل است که در آن استفاده از حرف تعریف حشو است. این مرحله متناظر با استفاده از اسامی خاص 

شناسی دارد که آید، معرفگی ریشه در معنیگونه که از این توضیحات برمییا حالت ندایی است )همان جا(. آن

 ,Haspelmath)مت شود. هسپلهای مختلف نحو نمایش داده میها دستوری شده و در بخشاندر برخی زب

 گیرد که به این ترتیب است: برای معرفگی، یک پیوستار در نظر می (2008

 

 نامشخص <مشخص  <معرفه  <های خاص اسم <پیوستار معرفگی: ضمایر

 

ی حالت بگیرند، الزاماً عناصر بالاتر در ر نشانهاو معتقد است که اگر هر کدام از عناصر در این پیوستا

که معرفه، پذیرند. به نظر او در زبان فارسی مفعول مستقیم در صورتیی حالت را میمراتب نیز آن نشانهسلسله

مراتبی نیز تنها داند. در این نگاه سلسلهرا نشانگر حالت می« را»دار شود. او ضمیر یا اسم خاص باشد، باید نشان

                                                 
1. inclusiveness 

2. identifiability 

3. Jespersen 

4. stages of familiarity  
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بودن یا نامشخص بودن را با توجه به بافت تعیین توان اکتفا کرد و باید معنای مشخصبه مفاهیم دستوری نمی

 نمود.

 بودگی. مشخص2. 2. 5

های انسان پدیدار المعارفی و تجربهمعنایی است که از دانش دائره« بودگیمشخص»در چارچوب شناختی 

بودگی و واره با میزان مشخصمعتقد است که مفهوم طرح( Tuggy, 2007: 83گردد. لنگاکر )به نقل از می

واره با توصیفات ظریفی که گردد، ارتباط دارد. بنابراین طرحها مشخص مییا جزییاتی که یک پدیده با آن

تری ی وسیعگذارد، مرتبط است و این اطلاعات خود راه را به روی گسترهتری را در اختیار میاطلاعات دقیق

 گشاید.می

بعد از مفعول معرفه و نکره در صورتی که « را»معتقد است که  (Karimi, 1989& 2003)کریمی 

 :Karimi, 2003)است. کریمی « را»بودگی دلیل حضور شود. پس مشخصمشخص باشد، در جمله ظاهر می

یک معنای واحد  کند که در مواردی که مفعول نامشخص وجود دارد، مفعول و فعل مجموعاًاظهار می (92

پردازد. پس کریمی نیز اذعان دارد که مشخص بودن دارند. او با رویکرد صرف توزیعی به بررسی این مسأله می

خود « بودگیمشخص»نیز  (Dabir-Moghaddam, 1990: 29)مفهومی معنایی است. به باور دبیرمقدم 

های قاد نگارندگان، در جملاتی مانند نمونهی کلام است. به اعتیک مفهوم معنایی است و در ارتباط با حوزه

 توان دریافت: یودگی را می( معنای مشخص45( تا )42)

 بیند.می ( مریم فیلم42

 بیند.( مریم فیلم را می43

 بیند.( مریم فیلم جدید را می44

 بیند.( مریم فیلم جدید آن بازیگر را می45

باشند. اگرچه هستند، دارای مفعول مستقیم و مشخص می همراه« را»( که با 45( و )44(، )43های )مثال

یابد و این نقش توسط فعل جمله و توسط بعد از مفعول مستقیم حضور می« را»این مطلب صحیح است که 

 (.43سازد )مثال گردد، ولی گاهی این گفتمان است که حضور آن را اجباری مینحو مشخص می

 

 . ارجاعی بودن3. 2. 5

پذیری، ارجاع (Givón, 1978: 293)شناسی دارد. به نظر گیون ارجاع نیز از مفاهیمی است که ریشه در معنی

است و به معنای قصد گوینده برای اشاره به مصداقِ عبارتِ اسمی در عالمِ گفتمان  1ویژگی معنایی عبارات اسمی

« را»ندارند. اما مفعول مستقیم زمانی که با  اعای برای ارجهای عام به تنهایی نشانهاست. در زبان فارسی اسم

                                                 
1. nominals 
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در حین افزودن معنای ارجاع به عبارت اسمی و در نهایت « را»ی اضافههمراه باشد، ارجاعی است. بنابراین، پس

( Givón, 1978: 305)سازد. به نظر گیون کل جمله، ارتباطی را بین فعل، مفعول و عالم گفتمان برقرار می

هایی برای ی حالت مفعولی و هم معرفگی است. جملات زیر، نمونه، هم نشانه[«را»]o-پسوند  در زبان فارسی

 ها با ارجاع است:معرفگی، نکرگی و ارتباط آن

 نکره، ارجاعی(«: کتاب)»( او دیروز یک کتاب خرید. 46

 نکره، غیرارجاعی(«: کتاب)»خرد. ( او زیاد کتاب می47

 معرفه، ارجاعی( «: کتاب را)»( او کتاب را خرید. 48

 معرفه، ارجاعی(«: کتابی را که دیروز خریده بود)»( او کتابی را که دیروز خریده بود، به دوستش داد. 49

 اسم جنس، غیرارجاعی(«: کتاب)»( کتاب دوست انسان است. 50

 

 . تمامیت4. 2. 5

به میزان تأثیرپذیری مفعول به عنوان  (Hopper & Thompson, 1980: 268 & 269)هاپر و تامپسون 

کنند. هر چه مفعول بیشتر تحت تأثیر کنش باشد، جمله دارای عاملی برای نشان دادن میزان گذرایی اشاره می

کنند. هاپر و تامپسون معتقدند که در بررسی می« تمامیت»ها این مسأله را با نام گذرایی بیشتری است. آن

ف برای نشان دادن تأثیرپذیری مفعول از عوامل مختلف دستوری همچون تمایز بین ضدمجهول های مختلزبان

رود که مفعول کمتر تحت کنش قرار گرفته ها ضدمجهول زمانی به کار میکنند که در آنو ارگتیو استفاده می

ذیری و میزان تأثیر پباشد یا به طور غیرمستقیم و یا موقت تحت تأثیر کنش باشد. در زبان فارسی این کنش

 شود. نمایش داده می« را»کنش گاهی توسط 

 ( الف. علی کیک خورد.51

 ب. علی کیک را خورد.       

 ماند.( الف. او امشب پیش ما می52

 ماند.او امشب را پیش ما می ب.       

ار گرفته و به طور تواند این تعبیر را داشته باشد که کیک کاملًا تحت تأثیر کنش قر)ب( می 51ی جمله

تواند معنای تمامیت را در خود داشته )ب( می 52ی در جمله« شب»ی کامل خورده شده است. همچنین، واژه

به عنوان یک « را»دهد که گردد. این مورد نیز نشان میباشد. شب به عنوان یک کلیت به ذهن متبادر می

 اضافه در معنای جمله تأثیرگذار است. پس
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معناهای دستوری همچون معرفگی، « را»توان گفت که . بیان شد، می2. 5آنچه در بخش  با توجه به

افزاید. پس، این عنصر در حال فاصله گرفتن از قطب ها میپذیری و تمامیت را به جملهبودگی، ارجاعمشخص

 شود.به این مساله بیشتر پرداخته می 6واژگانی و نزدیک شدن به قطب دستوری است. در بخش 

 

 .نتیجه و پیشنهادهای آموزشی6

معنایی مانند -گیری ساختارهای نحوی و حضور عناصر نحویشناسی شناختی تفسیر و معنا در شکلدر زبان

دهد، ی حروف اضافه قرار را در مقوله« را»تواند شده، آنچه میدخالت دارد. بر اساس مطالب مطرح« را»

گونه که ملاحظه شد، گاهی برخی از افعال حروف اضافه است. همانهمنشینی و رفتار مشابه آن در تناظر با 

استفاده « را»توان از یکی از حروف اضافه به جای ( و گاهی می28کنند )مثالاضافه را الزامی میحضور این پس

مله همانند دیگر حروف اضافه دارای معنا است و این معنا را به کل ج« را»(. همچنین 39و  38های کرد )مثال

عامل دیگر است که  2شود، ی مقوله حرف اضافه میدر حاشیه« را»دهد. در مقابل، آنچه باعث قرار گرفتن می

( بافت. 2های دستوری ( نقش1ی حروف اضافه متمایز کند: تواند حضور آن را الزامی سازد و آن را از بقیهمی

های معنایی خاصی مانند ارای ویژگیکه دهای دستوری مانند مفعول صریح یا قیدها در صورتینقش

گونه که سازند و هماناضافه را اجباری میبودگی، معرفگی، ارجاع و تمامیت باشند، حضور این پسمشخص

که شوند. در حالیها معنایی هستند و همگی از بافت کلامی یا غیرکلامی مشخص میاشاره شد، این ویژگی

بینی است و نیازی نیست که به بافت توجه گردد. له نیز قابل پیشحضور حروف اضافه مرکزی تنها با یک جم

بنیان است و با توجه به مقولات شعاعی ترسیم شده، برای ( را که مدلی شبکه1توان شکل )به این ترتیب می

 حروف اضافه در نظر گرفت:

 
 بنیان. مقوله حروف اضافه؛ یک مدل شبکه1شکل
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های این مقوله را دارا هستند و حروف مرکز قرار دارند، بیشترین ویژگیای که در در این شکل حروف اضافه

ی نخست این پژوهش مورد گیرند. به این ترتیب، فرضیهی دیگر، به تدریج از کانون این مقوله فاصله میاضافه

در بخش شده ی مقوله حروف اضافه جای دارد. با توجه به مطالب مطرحدر حاشیه« را»گیرد و تأیید قرار می

گیرد. اگرچه به لحاظ کارکرد با حروف اضافه دارد نیز این مدل مورد تأیید قرار می« را»هایی که و شباهت 2

از نظر معنایی همانند حروف اضافه نیست، اما کارکرد آن همچنان قابل قیاس با حروف اضافه است و در « را»

 ی حروف اضافه قرار دارد. نتیجه، در حاشیه

از یک « را»توان گفت که . مطرح شد می2. 5، با توجه به آنچه از لحاظ معنایی در بخش از طرف دیگر

ی شود. بنابراین، فرضیهعنصر واژگانی )حرف اضافه( در حال فاصله گرفتن است و به قطب نقشی نزدیک می

ای روشن شدن بحث، قرار دارد. بر« نمانقش -پیوستار حرف اضافه»روی « را»گردد و دیگر مقاله نیز تأیید می

 این پیوستار ترسیم شده است 

 (. 2)شکل 

 
 نمانقش -روی پیوستار حرف اضافه« را. »2شکل 

 

ی نزدیک به مرکز مقوله حرف اضافه قرار دارند، زیرا در این شکل، حروف اضافه اصیل در مرکز یا در حوزه

نتیجه، روی پیوستار از مرکز حروف اضافه فاصله شود و در تدریج از این معنا کاسته میدارای معنا هستند. اما به

به « با»و « در»که برخی از این حروف اضافه مانند جاییشوند. از آنگیرند و به قطب دستوری نزدیک میمی

باید همراه با وابسته « تا»و « بر»، «به»، «از»تر هستند. اما تنهایی نیز قابل معنا هستند، به قطب واژگانی نزدیک

ایند تا بتوان برای آن معنایی نسبی ارائه داد. پس این حروف در حال از دست دادن معنای واژگانی و به خود بی

های روی پیوستار مشخص است، این حروف اضافه گونه که از دایرهدست آوردن معنای دستوری هستند. همان

به دستوری هستند. بنابراین، این کم در حال تغییر از یک وضعیت واژگانی اند و کمدر یک محدوه قرار گرفته
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تری از ساختار کلی تواند تصویر واقعیبندی حروف اضافه میشناختی برای تبیین مقوله -نگاه پیوستاری نقشی

ی کارکردهای دهندهدر دو نقطه نمایش داده شده است که نشان« را»این مقوله را ارائه دهد. روی این پیوستار 

نما دورتر از عنوان نقشبه« را»تر است، اما ان حرف اضافه به قطب واژگانی نزدیکعنوبه« را»مختلف آن است. 

هایی هستند که ( نمونه29ی )( الف و ب و جمله28های )قطب معنایی و نزدیک به قطب دستوری است. جمله

ا بر مبنای یک اجباری برای متمم فعل )مفعول مستقیم( آمده است. زیر اضافهبه عنوان یک پس« را»ها در آن

نما باید گفت که منظور از آن، نشانگر شود. در مقابل، در ارتباط با نقشمشخص و اجباری می« را»جمله حضور 

نمای گفتمان است، زیرا دیگر یک نقش« را»بر اساس گفتمان تعیین شود، « را»گفتمان است. چنانچه وجود 

سازند. به عبارت دیگر، اگر معنای دستوریِ الزامی نمیمانند حروف اضافه عناصر موجود در جمله وجود آن را 

بودگی بر مبنای گفتمان تعیین شود و در نتیجه، حضور پذیری، تمامیت و مشخصهمچون معرفگی، ارجاع« را»

( 51(، )48های )توان به جملهنمای گفتمان خواهد بود. برای نمونه میعنوان یک نقشبه« را»آن الزامی شود، 

 شود. تنها بر اساس گفتمان تعیین می« را»ها حضور ب اشاره نمود که در آن( 52ب و )

ی زبان فارسی اضافهتنها پس« را»های نقشی و ساختاری مشخص شد که در این مقاله با بررسی ویژگی

. های مختلفی را بر عهده داشته استگرفته است و نقشاست که از دیرباز همواره پس از عبارت اسمی قرار می

های ی حروف اضافه خارج شود، زیرا همچنان ویژگیگردد که این عنصر از مقولهها باعث نمیاما این نقش

که دهد که مشترکات زیادی با حروف اضافه دارد، اما به دلیل آننشان می« را»شناختی، نحوی و توزیعی رده

تأثیرگذار « را»امیت گاهی بر حضور بودگی، ارجاع، معرفگی و تمشناختی از جمله مشخص -های نقشیویژگی

قرار « نمانقش -پیوستار حرف اضافه »ی این مقوله قرار دارد و این عنصر روی اضافه در حاشیهاست، این پس

 گردد. دارد. بنا بر آنچه مطرح شد، هر دو فرضیه این پژوهش تأیید می

توان به هر دو مقوله در زبان فارسی می« را» آموزشتوان گفت که در هنگام آمده میدستبر اساس نتایج به

به « را»به عنوان یک حرف اضافه و در سطح پیشرفته از « را»اشاره نمود. به این ترتیب که در سطح پایه، از 

آموزان به تازگی با انواع حرف اضافه آشنا نما نام برد. در سطح پایه که فارسیعنوان یک حرف اضافه و نقش

ی حروف اضافه در مقوله« را»شود، قرار دادنِ آموزش داده می« را»ردهای محدودی از شوند و تنها کاربمی

توان ، می«را»تواند در درک مفهوم و جایگاه این عنصر مفید واقع شود. در سطح پیشرفته و در تکمیل بحث می

روف اضافه، به کاربرد آن ی مقوله حاشاره نمود و با قرار دادن آن در حاشیه« را»به تدریج به کاربردهای دیگر 

آموزان به طور نسبی بر حروف اضافه نما اشاره کرد. در سطح پیشرفته، از آنجایی که فارسیعنوان یک نقشبه

با دیگر حروف اضافه است و اشاره به کاربردهای دیگر آن بر « را»اند، زمان مناسبی برای مقایسه تسلط یافته

به طور « را»های آموزش زبان فارسی به کاربردهای پذیر است. در کتاباساس بافت کلامی و غیرکلامی امکان
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« را»های سرنمونی توان ابتدا به نقشبندی میکه با استفاده از دیدگاه مقولهکامل اشاره نشده است. در حالی

 نما مطرح نمود.عنوان نقشتر آن را بهایهای حاشیهاضافه اشاره کرد و سپس نقشعنوان پسبه
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